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جيم َّا انِ  َّا َِ ِ اللهّٰ «أذُ

حيم» َّا حمٰنِ َّا االلهِ مِ ِ

االله؛» اءِ Hِ مِ ْَ إلى االلهِ أاءِ أْاِم َ نُ ْ َّال وَ االله آلِ ِِآ وَ االله رَسولِ َ لامُ َّا وَ لاةُ َّا وَ اللهِّ «الحمَدُ
مباحث از پاره اي شاید شد، مطرح کنون تا صبح از همایش این در که مباحثی عناوین از برخی تقارب به خاطر
توسط مباحث این از برخی و باشد داشته است شده گفته کنون تا که آنچه با تقارب هایی حقیر، توسط مطروحه
تلاش گرفت. قرار عنایت و توجه مورد شد پخش که کلیپی این در (رحمۀاالله علیه) یزدي مصباح آیت االله حضرت

بپرهیزم. تکرار از حتی الامکان که است این بر من
منظر از عقلی ”هستی شناسی گیرد قرار بحث وبررسی مورد که بودند کرده مقرر دوستان بنده براي که عنوانی

است. اجمعین)” علیهم االله (سلام طهارت و عصمت اهل بیت
جهان بینی یا فلسفه همان دقیقاً عقلی هستی شناسی گرچه کنم؛ عرض مختصري توضیح یک را عنوان این ابتدا
فلسفه واژه مخصوصاً و گرفته ایم نظر در جهان بینی یا فلسفه همان را عقلی هستی شناسی تسامح اندکی با اما نیست؛
عنوان این در (علیهم السلام) اهل بیت از مقصود و نکند تبادر ذهن به فلسفه از خاصی نحله تا نبردیم کار به را
تا 250ساله انسان یک حکم در شیعی فکر دیدگاه از که هستند اجمعین) علیهم االله (سلام چهارده معصوم همان
هستی جهان زینت بخش خاکی کره روي بر الشریف) فرجه تعالی االله (عجل حجت حضرت هم بعد و غیبت زمان
که بود خواهد این (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت منظر از عقلی هستی شناسی از مقصود قهراً هستند.

دارد؟ حکمی چه هستی شناخت به منظور عقلی تأملات (علیهم السلام) چهارده معصوم یعنی اهل بیت دیدگاه از
به عنوان که آنچه یقیناً باشیم، داشته دسترسی عقلی حکم یک به ما زمینه این در اگر که است آن دیگر مطلب
نه و است تأییدي مولوي، نه و است ارشادي بود خواهد مطرح (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت دیدگاه
(علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت دیدگاه از عقلی هستی شناسی جواز لااقل یا لزوم بر اگر یعنی تأسیسی
قهراً بود؛ کرده صادر عقلی هستی شناسی جواز یا لزوم بر مستقل حکم عقل زمینه همین در و کردیم صادر حکم
یا منعم شکر وجوب مثلاً دیگر موارد به مانند بود. خواهد ارشادي (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت نظر
مستقل حکم زمینه این در عقل اینکه به خاطر می دانیم، ارشادي را حکم ما موارد این همه در که خداوند از اطاعت

دارد.
لزوم به می دهد فتوا عقل یعنی می دهد، عقلی هستی شناسی لزوم به مستقل حکم عقل که است این ما مدعاي
لزوم بر مبنی فتوایی (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت از زمینه این در اگر قهراً و عقلی هستی شناسی
(علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت کلمات در فتوا این دوم گام در معتقدیم ما و است ارشادي داشتیم،
استنباط را عقلی هستی شناسی جواز لااقل یا لزوم ما بزرگواران، آن از مرويّ روایات در تأمل با یعنی هست،

می کنیم.
است؛ مطرح دیگر نظر سه لااقل نظر، این مقابلِ در

در صراحت به نظر این هستند. حصولی علم مطلق بودن مفید منکر که است کسانی یا شخص نظر نظر یک . 1
می نامد. ضلالت را حصولی علم هرگونه ایشان که است شده تصریح اصفهانی مهدي میرزا مرحوم آثار
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غیربیَِّن از مراد که تفسیر این با است. غیر فطري و غیربیَِّن حصولی علم انکار ارائه شده نظر مقابل در دوم رأي . 2
مرحوم فکري شاگردان از برخی نیستند. مشترك آن در عقلا همه که است حصولی علم آن غیرفطري، یا

دارند. پافشاري نظر این بر أحیاء از اصفهانی مهدي میرزا
مفید دارد، ارزش حصولی علم واجب تعالی. ذات مورد در است حصولی علم ارزشمندي انکار سوم رأي . 3
آثار از نظر این است. بی ارزش حصولی علم و است بسته راه آنجا می رسیم، که ذات بحث به اما است

است. استفاده قابل بیشتر تهرانی آقاي جواد میرزا آیت االله مرحوم

داشته وجود شیعه میان در صغري غیبت از بعد دعوا این یعنی دارد، طولانی سابقه دعوا این که کنم عرض مقدمتاً
بوده اولیه قدم هاي در که بود خواهند مفید شیخ مرحوم و صدوق شیخ مرحوم تفکر طرز نوع دو این شاید و است

است.
مرحوم که را جانانه اي نقدهاي و بزنیم مفید شیخ مرحوم الإماّة»، إعاداتِ حیح H» کتاب به سري اگر
کتاب من می شویم. واقف به خوبی نزاع این به کنیم، بررسی دارند صدوق مرحوم زمینه این در آراي بر مفید شیخ
وقت یقیناً بپردازم، عبارات این به بخواهم اگر اما کردم علامت گذاري هم را عباراتی آوردم، را الإعاد» حیح H»
يه G Gا و ه اشبیه نفى و ده فى الكلام أما «”و کنم: قرائت عزیزان خدمت را عبارت یک نمی دهد. اجازه ما به
د فى ”الأرن كتابى فى ُّأث و ظافرة أخبار و ة كث آر بذ ءت  و ه، غّب  و به أمور اقديس، و 
خج اين” ”عد فى و ه Gا فى الل إوتُ ً ا اين” وم فى ”الكامل كتابى فى و ة خج ا اين”

سواھا”.» ّا أغنت إعتمدھا  ا
خواندم؛ مقدمتاً را این

استدلال و تفکر و فکر و نظر ابطال صدد در که (کسی اّظر”»، ال لإ اتعاطى «”و سطر: پنج چهار، این اینجا از
«”و است). ضعیف رأیش اینکه بر می دهد شهادت کار این (خود اأي”»، عف G  سه G G  شا”» باشد)، بوده
مناظره و مجادله غیر فکر اناظرة”»، ر اظر و ين ستا ا عن نزو و اعرفة عن وره H عن موضّح
از (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت بسا چه ،«”ذ ر و ة ق اناظرة عن الی يصح  «”و است.
عن الی يصح لا «”و می رسیم. ان شاءاالله بحث این به که دیگر عوامل یا تقیه به خاطر کردند نهی جدال و مناظره
اقد إلى  صا ه ادول فى ”لأن » نیست). جایز عقلانی تأملات تأمل، تفکر، از نهی هیچ گاه (اما إَِّاظر”»، :د  لهم ذامّا و الكفّار  قّة ذاكراً الى االله ل انة. و الآن  G و ااء اق مذموم اقد و
اّادق الإمام ل و ...  ۱ ْ ُ

َءآ یْهِ ََ ْُ ْََو ا ممَِّ ْى 
َ

بِأ جِئْتُكمُْ ْَ وَ
َ

أ لَ دُونَ َH ْ Hُ ْِِرآ  َ َّِإ وَ ةٍ مَّ
ُ

أ  َ َءآ  ْََو
«.۲ ”« َََھ هِ ِGدِي فىِ َ َّَق َ هُ فإَِنَّ قِدَ َّا و

ُ
إِيّا» (یه الام):

ایشان آثار از آدرس هایی من بود، (رحمۀ االله علیه) صدوق شیخ مرحوم اعتقادات کتاب در نمونه یک به عنوان این
کنم عرض هم را این و است متفاوت (رحمۀ االله علیه) مفید شیخ مرحوم تفکر با تفکرشان نوع ایشان که دارم را
امام زمان دعاي به (رحمۀ االله علیه) صدوق شیخ مستحضرید نداریم؛ افراد روي ارزشی بحث مباحث این گونه در ما
و دارد الشریف) فرجه تعالی االله (عجل عصر امام از توقیع چند هم مفید شیخ .3 است آمده دنیا به (سلام االله علیه)
تعالی االله (عجل امام زمان است مشهور که آن چنان را بلند اشعار آن (رحمۀ االله علیه) مفید شیخ ارتحال و وفات در

سرودند: الشریف) فرجه

يم G اسول  آل    إنه م  قدک G  ااعى ّت «لا

يم} H ک اود و  اری ث فى   ت {إن

{«۴ وم اروس  یک تت ّا رح اھدی ا Hا {و
تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است. افکار نقد بحث نداریم، افراد روي ارزشی بحث
عرض که بود همان کنیم، تأیید یا اثبات می خواهیم اینجا در ما که نظري شد، مشخص اجمالاً و فی الجمله نظرها

چرا؟ دارد، عقلی هستی شناسی لزوم به استقلال عقل عقل، دیدگاه از شد:
ضرورت که صفاتی توحید، خدا، وجود همچون دینی آموزه هاي از پاره اي شک بدون می کنیم، اقامه این گونه را دلیل
چرا؟ شود، ثابت عقلی جهان شناسی روش با باید خداوند عنایت و حکمت همچون می رساند اثبات به را نبوت

حجیت ویژه ساختن دیگر طرفی از است؛ واضح صرَیحٌ»، «دورٌ است، دور موارد این گونه در نقل به تمسک چون
تسلّم مورد که عقلی است قواعدي بطلان مایه مسائل این نظایر در حجیت عدم و مسائل این اثبات به عقل
تخصیص قابل عقلی احکام ،«۵ ُ َّ تخَُ لا الأحم ةَ Hَ» عقلی قانون نقض است جمله آن از است، عقلاء همه
می انجامد نبوت ضرورت اثبات به که صفاتی توحید، خدا، وجود اثبات مسئله در عقل رأي حجیت بر اگر نیست.
در تخصیص نیست. تخصیص قابل عقلی احکام چون است، جاري مسائل این نظایر در دلیل همان داریم، دلیل

است. بی معنا تخصیص نباشد، بین در تخصص پاي اگر و است تخصص حقیقت در عقلی احکام
خدا، وجود یعنی فوق، مطالب اثبات ثالثاً است. منافی بلامرجّح ترجیح إستحاله تسلّم مورد عقلی قانون با ثانیاً
این گونه غیر در غیر مستقیم یا مستقیم تأثیر مسائل این که است مسائلی بر مبتنی عقلی دلیل با امثال ذلک، و توحید
مانند مسائلی عقلانی اثبات به ما وقتی وجود. تشکیک بحث مثل الوجود، إصالۀ بحث مثل می گذارد هم مسائل از
که می کنیم استفاده مبانی اي از داریم می پردازیم، می کند اثبات را نبوت ضرورت که صفاتی و توحید خدا، وجود
مسائل آن در است مدعی خصم که دیگري مسائل در دارد، مستقیم تأثیر مسائل این در که همان گونه مبانی آن
مسائل آن در مبانی این تأثیر نادیده گرفتن و دارد تأثیر هم مسائل آن در عقل، به نه و کرد استناد وحی به باید فقط

نیست. ممکن
تفکیک و بگیرد قرار پذیرش مورد باید دارد مجرا که کجا هر در است، کارآمد و حجت اگر عقلی برهان پس
عقلی برهان با انسان اگر اصول، علم در شیعه علماي همه اجماع به اینکه ذلِکَ»، دُ ُیِّ ي َّا «وَ نیست؛ ممکن
نقلی گزاره باید داشت، وجود او با معارض گزاره اي نقل از عقلی برهان این مقابل در اگر یقیناً رسید مطلبی به
است، جهت در دست کاري است، دلالت در دست کاري است، سند در دست کاري اگر شود، دست کاري به گونه اي
باشد. مسلمی تجربی برهان برهان، این اگر حتی ندارد، مقاومت تاب نقل عقلی، قطعی برهان مقابلِ در به هرحال
می کنم، وجب وقتی من یعنی است، مختلف «ِوز َّا و َساحَةِ رّ

ُ
«ک مقدار ببینیم خارجاً ما اگر کنم، عرض مثال

حرف هرگز و هستند یکی دو، این می گوید روایتی نه درمی آید، دوتا می بینیم می کنیم، وزن را آب که وقتی با
طهارت و عصمت اهل بیت به را مسئله این علم متعال خداي شاید که نمی زنیم اینجا در را جواهر صاحب مرحوم
جواهر، در است جواهر صاحب تصریح زدند. باالله نعوذ واقع خلاف حرفی لذا و است بوده نداده (علیهم السلام)
گفت روایت اگر نمی آید، در یکی «ِوز َّا و َساحَةِ رّ

ُ
«ک وجداناً مگر می گوید می کنیم. دست کاري را روایت

روایتی حالا كرّر”»، Hلاي و ثنىّ Hلاي الشىّء «”صرِفُ کرد اثبات عقلی قاعده اگر کنیم. دست کاري باید است، یکی
اثبات امروز پزشکی تجربه اگر بزنیم. دست باید را روایت و کنیم دست کاري باید را روایت یقیناً ثنىّ»، H  » گفت
نمی توانیم یقیناً ما ندارد)، واگیر بیماري اصلاً (نه ،«۶ وَی ْَ «لا گفت: روایت داریم، واگیردار بیماري هایی ما کرد
است ممکن دارند. اتفاق نظر آن به شیعه علماي که است چیزي این و برداریم دست خارجی وجدانی امر این از
را مطلب مفهومی به صورت دارم کنم، بحث نمی خواهم مصداقی کند، خدشه کسی می زنم، بنده که مثال هایی در
ارشاداً عقلی دلیل این کنار در است، تامّ شد گفته مسئله این در عقلی دلیل به عنوان که آنچه ما نظر به می گیرم. پی
این می بینیم. (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت کلمات در ما را روایات از متعددي طوائف و فراوانی ادلهّ
آنها در که است روایاتی خاصه روایات عامه، روایات و خاصه روایات می کنم، تقسیم بخش دو به بنده را روایات
است روایت دو یا یک لسوفٌ.» م أنهَّ «بمِا است شده تعریف حکما و فلاسفه از یا است به کاررفته فلسفه واژه
فیلسوف به عنوان حکماء و فلاسفه از آنها در که هم روایت چند و است رفته به کار فلسفه واژه کم وبیش آنها در که
که روایتی در هست. هم متعدد کم و بیش گرچه نیست، قابل دفاع سنداً روایات این است. شده تعریف حکیم و
نیست، تام سنداً ل مُفَضَّ حدیث گفت خواهیم که است شده تعریف ارسطو از ل، مُفَضَّ حدیث می شناسیم، را او همه

www.rezaitehrani.ir3



دینی معارف در عقل جایگاه همایش

روایت آن در می کند؛} {کفایت ْفاً» َ G» نه وّاً»، ُُ دِه ََ عِن نى G ُ نُهُ ْَ» یعنی مضمون، علوّ گفتند بعضی گرچه
این ارسطو است خوب می گویند می رسند، اینجا به وقتی شعرانی آیت االله مرحوم است. شده تعریف ارسطو از
دیگري روایت در یا است. حافظ براي شعر ،«7 گذرم عاطر خاطر آن بر که باشم چه «من کند: زمزمه را مطلب
تعبیر الحکماء” ”رئیس به افلاطون از (علیه السلام) صادق امام است، کرده نقل بحارالانوار در مجلسی مرحوم که
افلاطون از تعبیر دارد، ارزشی اي و بلند معناي ما اسلامی فرهنگ و ما شیعی فرهنگ در حکمت می دانیم می کنند.

است. توجه قابل ألحکماء” ”رئیس به
دارد: عبارت این طور اثولوجیا بر خودش تعلیقات آغاز در قمی سعید قاضی که کردند نقل

ه»»، لَ (س و آ و یه االله (صلى اُرْسَن دَ ِّَ ا ِّ َG «أنَّ م: ِَِبِروای ق
ُ

وَا ِا أھلُ َََن ای «”أراطاس
او او، قوم که است بوده پیغمبري (ارسطو مُهُ»، ْَ ُَ ََ َ اً یَّ َG َنَ رََاطَاِسُ)

َ
(أ ه «أنَّ ارسطو)، مورد (در

نىِ
َ

أدْرَک ْَ» َالَ: رََاطَاِس
َ

أ عَنْ ُلَ هُ أنَّ :(س و آ و یه االله (صلى بى َّا عَنِ ُا َ H َG{ًا G 
َ

«وَ{أ نشناختند). را
. 8”{...ِِ َیَةُ ِه ادُ ََُ  {وَ « مِنىِّ فادَ َْ

َ
لإ

به کسی سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر اصحاب از وقتی است آمده روایات از بعضی در که دارد تعبیري
ة مَّ

ُ
الأ ِهِ رََاطَاِس

َ
أ » می فرمود: سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر می کرد، رشد و می رسید عقلی کمال

«.۹
هُ أنَّ وَ َنَةِ ِّ اراطاس «مدحُ عنوان این با اصلاً دارد بابی البحار” ”سفینۀ در قمی عباس شیخ آقاي مرحوم
است ارسطو مدح روایت که است فهمیده روایات از این طور قمی عباس شیخ مرحوم اصلاً ھریّين»، َّا َ رَدَّ
تامّ سنداً بگویم نمی خواهم هست، ما روایات میان در روایات این گونه دارد. نقد دهرییّن بر او اینکه به خاطر
دیگر کتاب هاي از برخی در یا مثلاً ابن  ترکه «اال «تمھید در اگر که نیست این گونه بگویم می خواهم اما است
به داشتند یونانی اسم اینکه به خاطر و بودند انبیا از یونانی گذشته حکماي از بعضی حالا که شد گفته این گونه
به هم ما روایات از بعضی در نه، باشد، نداشته روایی مستند هیچ گونه که نیست این گونه نشدند، شناخته نبوت

نیست. محکم بسیار مستند روایات روایات، این گرچه است؛ شده تصریح مطلب این
عقلی حکم به عنوان که آنچه بر روایات از طوائفی است. بنده نظر مورد بیشتر عامه ادله بگذریم، که خاصه ادله از
این از پاره اي یا کنم بیان را همه دلالت وجه نرسم من است ممکن باشد، داشته دلالت می تواند کردم عرض

می دهد. اجازه من به وقت که حدي در بپردازم، آن به می خواهم نیز را دیگر نظرات چون بخوانم؛ را روایات
هستی جهان در تفکّر و تعقّل به مسلمین خصوص نه و بشر عموم آن در که است روایاتی و آیات تمام اول دسته
خاصی معناي یک دین بگوید کسی عقل در اگر و است فراوان نیستند، کم روایات از دسته این شدند. دعوت
فکر مورد در اما دارد، خودش قاموس در خاصی معناي یک دین بگوید کسی علم در دارد، خودش قاموس در
«.۱۰ رادِ” ُ ْ

ا اِلى َادِي ِ وَ بَادِي، َ ْ
ا إلى ةٌ

َ
حَرْک کرُ ِGا”» دارد: مشخصی معناي فکر نیست، مطرح حرف ها این دیگر

نمی کنم فراموش من باشد. مرکب قیاس نه باشد، بسیط قیاس باشد، یک بار باید حرکت این که نیست نیز درآن
هم علامت می کردیم، قرائت (حفظه االله) آملی جوادي آیت االله حضرت استاد حضرت خدمت را اسفار دوم جلد
قیاس یازده شود، اثبات می خواست مطلبی نشستیم، درس جلسه در شب یک است، کجا که دارم خودم اسفار در
یازدهم قیاس ترتب ولی می نمود؛ بدیهی قبلی قیاس بر قیاسی هر ترتبّ شد، گرفته نتیجه و شد چیده پشت سرهم
إلى ةٌ

َ
«حَرْک نیست، فکر این دیگر بگوییم شد، مرکب قیاس اگر حالا که نیست این طور بود. نظري اول قیاس بر
می کنم. اشاره آنها از بعضی به من است، فراوان زمینه این در روایات نیست. رادِ» ُ ْ

ا اِلى َادِي ِ وَ بَادِي، َ ْ
ا

«.11{ ِْ ِْَ فَ  شرََ لاَ رِ{وَ فَكُّ َّَ مَ ْِ لاَمُ :}لاَ َّا یْهِ  ََ ينَ  ِِْؤ ُ ْ
ا ِرُ

َ
«فإَعَ»ْِْلَ{أ فرمودند: خلقت و خدا با ارتباط در پیچیده اي مسائل طرح از پس صابی عمران به (علیه السلام) رضا امام

این به ولی بفهم؛ خوب را زدم که حرف هایی این است، روشن عبارت خیلی ،«۱۲ ًا ََ مْتَ ِَ مَا یْهِ ََ ِْإ وَ ََِذ
را؟ چیزي چه یْهِ»، ََ ِْا «وَ نکن، بسنده

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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فقیه آن به یا راوي آن به فقهی، مسائل در چطور می دهد. کار دستور می دهد، دستور دارد ،«ًا ََ مْتَ ِَ «مَا
است، خدا خلقت بحث بحث، اینجا ،«۱۳ ْيعُ َّا یكمُ ََ و إَكمُ، لِ

ُ
الأ اءُ Hْإ ا ََ» فرمودند: صحابی آن به و

ارزشی بحث که بالمعنی الأخصّ الهیات ساحت در هم آن است، جهان شناسانه بحث است، اعتقادي مباحث بحث
روایتی این اً»؛ ََ مْتَ ِَ مَا یْهِ ََ ِْإ وَ ََِذ ْِْفإَع» فرمود: بالمعنی الأعمّ. الهیات ساحت در نه است، مطرح هم
در نوشتند، 14 کُربنَ هانري پروفسور به (رحمۀاالله علیه) طباطبایی علامه مرحوم که نامه اي در می خوانم دارم که را
الاَتِ َُ وَ ْ ُ

ا إِيَّ وَ مُوھَا َْَ قَِّ
ْ

الحَ وجِبَاتِ بمُِ یْكمُْ ََ» می کنند: ذکر عقلی هستی شناسی حجیت براي ایشان را اینها آنجا
حق که است چیزي برهان می کند؛ ثابت را حق که آنچه یعنی الحقَّ»، ِِُ» یعنی الحقَّ»، «موجِبِ ،«۱۵ ھَاتِ رَّ ُّا

«.۱۶ ُَ ََْع لاَ نْ َِ دِينَ لاَ وَ ِْ َْِ ُ ُّُك ُ ْ َ
ْ

اَلخ يُدْرَكُ ا َ :}إِنمَّ ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ االله رسول «{َلَ می کند؛ ثابت را
«.۱۷ ِِْؤ ُ ْ

َا دَِلُ ُْ ََْلَ:}اَ لاَمُ َّَا یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ ْَ بىِ
َ

أ «{عَنْ
«.۱۸ ةٌ مَسرََّ ينِ ِّا ِْأ فى ُَا»
است. مختلفی تعبیرات اینها

«.۱۹ ُَ ََْع لاَ نْ َِ دِينَ لاَ وَ ُُ ْ Hَ رْءِ َ ْ
َا امُ َِ{: ِِآ وَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ بىُِّ َّَا «{َلَ

اسلام اما است؛ ظاهر الصلاح هم خیلی است، مسلمان کسی اگر ،«۲۰ ِِ ْ Hَ كنُْهَ وا ُَ ْَ حَتىَّ ٍَُر إِسْلاَمُ يُعْجِبكمُْ «لاَ
زمینه ها این در می تواند مقدار چه است، تفکّر و تعقّل اهل مقدار چه بدانید اینکه مگر نیاورد شگفتی به را شما او

باشد. فهیم
غْنىَ

َ
أ إِنَّ ھُنَّ :} ََ لْتَ ِَ مَا كَ ُّَُي لاَ رَْاً

َ
أ وَ رَْاً

َ
أ عَنىِّ ْG َ Gْاِح بُنىََّ «{يَا دارد: نهج البلاغه است، فراوان تعبیرها} {این

قِ حمَْ
َ ْ
اَلأ َُادَقَةَ وَ اكَ إِيَّ بُنىََّ يَا لُُقِ ؛

ْ
اَلخ ْُنُ سََبِ

ْ
الحَ كرَْمَ

َ
أ وَ جْبُ ُَْا ةِ َ Iْ ََْا َ Iَْو

َ
أ وَ مُْقُ

ْ
الحَ ِْ َ Gْَا َ َ ْك

َ
أ {وَ ُْ ََْا نىَ ِَْا

هُ فإَِنَّ اجِرِ َ Gْَا َُادَقَةَ وَ اكَ إِيَّ وَ هِ ْَِإ تَكُونُ مَا حْوَجَ
َ

أ كَ ْَ يَقْعُدُ هُ فإَِنَّ خِیلِ ََْا َُادَقَةَ وَ اكَ إِيَّ وَ كَ َّُ ََ عَكَ ََْي نْ
َ

أ يُرِيدُ هُ فإَِنَّ
«.21{ َي ِَْاَل یْكَ ََ دُ عِّ َ ُي وَ عِیدَ ََْا یْكَ ََ بُ ِّَُي ابِ َ َلسرَّ هُ فإَِنَّ ابِ اَلْكَذَّ َُادَقَةَ وَ اكَ إِيَّ وَ افِهِ َّِ یعُكَ ِَي

«.۲۲ مَا يَوْماً بِهِ ذَهُ َْ َِْا إِلاَّ لاً ْ Hَ
ً

أ َِْا ُ اَاللهَّ وْدَعَ َِْا «مَا
است. فراوان که تعبیرات این گونه و

آیات در که معنایی حکمت است. شده مدح حکمت آنها در که است روایاتی و آیات تمام عامه ادله از دوم دسته
نیست؛ می شود نامیده حکمت اصطلاح به عنوان که چیزي همان دقیقاً شاید است، شده اراده آنها از روایات و
نظر دقت با شود، بحث می خواهد مغالطه از خالی برهانی مباحث اگر است. او مصادیقش از یکی به یقین اما
مرحوم البته حْكمَ»، ُ ْ

أ ألْکَلامُ ن، َ ْ
أ «ألْکَلامُ یعنی حکمت چون است حکمت مصداق این تدبر، و زیاد بسیار

مسیر در گزاره این به گونه اي باید گزاره، بودن برهانی بر علاوه معتقدند المیزان در (رحمۀاالله علیه) طباطبایی علامه
شود، اطلاق او بر روایات در (علیهم السلام) اهل بیت اصطلاح مورد حکمت تا بگیرد قرار هم آدمی کمال و رشد
که نیست این گونه می دهد. وجودي گستره را انسان علم معلوم، و عالم و علم اتحاد اساس بر چون نیست، منافاتی
می خواهم من که آنچه دارد، هم مختلفی لسان هاي که است فراوان روایات از دسته این و نکند رشد علم با انسان
حرف این ،«۲۳ ھا َََو ث یأخُذُھا ،ِؤا ُّضا «الحكمة فرمود: است. تعبیراتش از بعضی کنم، تأکید آن بر

باشد! است، شرقی ها حرف باشد! است، غربی ها حرف باشد! است، یونانی ها
« .۲۴ فَاقِ ِّا ھْلِ

َ
أ ْِ ْَ وَ الحِكْمَةَ }خُذِ ِِْؤُا ُ َّضَا «{الحِكْمَةُ

«.25{ اُحِقِّ طَاعَةُ {وَ الحقَِّ ومُ ُُ الحِكْمَةِ سُ
ْ

«رَأ
از حالا که ندارد باك مؤمن اصلاً ۲۶»؛ خَرَجَت وِءٍ أیِّ ْِ ُالى لا وَ َا سمَِ ن ممَِّ یَأخُذُھا ِؤا ُّضا «الحكمةُ
قرائت عزیزان خدمت را بعضی من حالا که است فراوان روایات این است. آمده بیرون دهانی چه از و زبانی چه

.27 کردم
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َلَ ْَ إِلىَ ظُرْ ْَ
َ

«لا مانند: سخن گو. به نگاه عدم و سخن خود به نگاه بر دارد تأکید که است روایاتی سوم دسته
َرف الحقََّ إعْرِفِ یكَ، ََ مَْوسٌ ٌَُر كَ «إنَّ فرمود: شخص آن به (علیه السلام) امیرالمؤمنین یا َلَ»، مَا إِلىَ رْ ُ G ْ Gأ وَ
«خُذوا فرمود: کنم، تأکید بیشتر می خواهم روایات بخش این بر دسته این در «.۲۸ َْأھ َرِف ااطِلَ إعرِف و َأھ

«.۲۹ ااطِل أھلِ ِ الحقََّ
صَابَكمُْ

َ
أ إِذَا ِرَانِ َ Hْاَل نِ ْَ ْِ ْ ُ

 ُّَُي مَا ينَ وََارِيِّ
ْ

الحَ شرََ ْَ يَا : لاَمُ َّا یْهِ ََ سِیحُ َ ْ
َا َلَ َلَ: لاَمُ َّا یْهِ ََ ٍَْ َ بىِ

َ
أ «{عَنْ

«{عَنِ بگیر. را حرفش داري، کار چه رفتارش به اصلاً «.۳۰ ِِ ََ إِلىَ ظُرُوا ْَ لاَ وَ دَهُ ْِ نْ ممَِّ َْ ِَْا }خُذُوا ُُا سرَِ
اسِ َّَا ُ َ Iْك

َ
أ {وَ ِِ ْِ إِلىَ اسِ َّَا مَ ْِ خجََعَ ْَ اسِ َّَا مُ َْ

َ
َلَ:}أ ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ ِ اَاللهَّ رَسُولَ نَّ

َ
أ لاَمُ: َّا یْهِ ََ ادِقِ َّَا

ماً}31.» ْِ ْُ قَلُّ
َ

أ ِمَةً اسِ َّَا قَلُّ
َ

أ وَ ماً ْِ ْُُ َ Iْك
َ

أ ِمَةً
«.۳۲ كِينَ  ھْلِ}اُشرِْ

َ
{أ ْِ ْَ وَ الحِكْمَةِ لاَمُ:}خُذُوا َّا یْهِ ََ ينَ ِِْؤُا ِرُ

َ
أ «{َلَ

«.33{ ٍِْُ ِّُ ََ فرَِيضَةٌ ِْِا طَلَبَ ينِ{فإَِنَّ ِّِ ْَ وَ َْِا وا ُُْاُط{: ِِآ وَ یْهِ ََ ُ اَاللهَّ صَلىَّ ِ اَاللهَّ رَسُولُ {َلَ
الان بود}، {شرك آمیز زمانش آن عقاید ينِ»، ِّِ ْَ وَ َْِا وا ُُْط

ُ
«أ فرمود: که زمان آن در چین} همان {یا صین

مسلمان که چینی همان اما نمی شد؛ پیدا چین در هم مسلمان نفر یک شاید موقع آن دارد، مسلمان مقدار یک چین
که روایاتی از دسته یک هم این بشود. اخذ باید حکمت آن و باشد شاید آنجا در حکمت نمی شود، پیدا آن در
تأکید مخالفین شبهات دفع و اندیشه مقام در دین از دفاع لزوم بر که است روایاتی تمام چهارم دسته است. فراوان
هشام مانند است؛ شده تعریف آنها از می کردند، منکوب را مخالفین استدلال، لسان با که مدافعینی از و است شده

است. آمده روایات دسته این از زیادي مقدار طبرسی احتجاج در است. فراوان هم دسته این که
معارفی. روایات و آیات بخصوص می کند، روایات و آیات فهم در دقت و تدبر به امر که را روایاتی دیگر، دسته
عمرم مدت طول در «من فرمودند: ایشان شنیدم، آملی جوادي آیت االله حضرت از خودم شخصاً من را جمله این
(رحمۀاالله علیه) طباطبایی علامه مرحوم تبع به ایشان باشد.» کرده سنگینی ذهنم بر که ندارم یاد را علمی اي مطلب
همین اما است؛ ابن سینا مرحوم شفاي برهان می شود قرائت حوزه ها در که دراسی متن پیچیده ترین بودند معتقد
است معارفی روایات از کثیري «ولی فرمودند: کردند. تدریس هم به خوبی کردند، تدریس ایشان را شفاء برهان
کشیدند، دست کردند، تدریس کردن به شروع را صدوق توحید است. سخت می کند»، سنگینی من ذهن بر که
فهمش که مضمون بلنداي این با این چنینی روایات همین برنمی آمدیم. روایات از برخی عهده از چون که فرمودند
فکري مبانی با فکر قوه به کارگرفتن با جز این و دارد دانستن و فهم بر تأکید مورد نیست، آسانی کار فکري نظر از

است؟ ممکن چگونه روایات این فهم عقلی و
دفع و دین از دفاع بر دارد تأکید که روایاتی گفتم اینکه کنم، عرض کردم فراموش را نکته این من قبل مورد در
نگاه یک با اگر ما است، روشن می کنند. هم فقها را کار این که بگوید نفر یک است ممکن مخالفین، شبهات
فکر منصفانه بخواهیم و طرف این به صغري غیبت از مخصوصاً بگیریم، نظر در را اسلام سال 1400 تاریخ نگرانه

هستند؟ کسانی چه هستند، جلودار شبهات از پاسخگویی مقام در که کسانی آن کنیم،
جامعه توقع می کند، القا را شبهاتی می آید است نفوذي مسیحی می آید، اصفهان در 34 نصرانی پادري اگر یعنی

می دهند؟ پاسخ کسانی چه و بدهند جواب کسانی چه که است این شیعی
کار و می دانند فلسفه که کسانی بدهد، جواب باید نراقی ملااحمد مرحوم بدهد، جواب باید نوري ملاعلی آخوند
عرض برسیم که شبهات آن به است. همین هم (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت زمان در کردند. عقلی
هم این داري، قدرت تو نداري، قدرت تو نکن، تو کن، مناظره تو می گویند بعضی ها به (علیه السلام) امام می کنم،

{بود}. روایات و آیات از بخش یک
عصمت اهل بیت روایات در که است براهینی نفس باشد، مؤید می تواند زمینه این در که ما روایات از دیگري بخش
استدلال دارد (علیه السلام) امام که است مشخص روایت لسان و نیست هم کم و آمده (علیهم السلام) طهارت و
من چون هستم، خدا حجت من چون بگوید نمی خواهد امام یعنی رْھِنٌ» َُ ه أنَّ بمِا َ َصومٌ، هُ أنَّ بمِا «لا می کند

تهرانی6 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



دینی معارف در عقل جایگاه همایش

لباس در فیلسوف، یک لباس در امام نه، بپذیرید، را من حرف هستم سلم) و آله و علیه االله (صلی خدا رسول وصی
(علیه السلام) رضا امام مناظرات در روایات این از مقداري می کند. استدلال دارد مستدل یک لباس در مبرهن، یک
دخالت تو که گفتند کند، دخالت آمد مأمون {گفت} مأمون به مجلسی یک در (علیه السلام) رضا امام دارد؛ وجود
دفاع او از کنار دستش هم سلطان بود، سلطان پسرعموي ترسیدیم، سلطان حشمت از ما که می گویند بعد نکن،
در مستدلّ و مستنبط یک به عنوان دارد امام بپذیرند. و بفهمند را من حرف بگذار نه بپذیریم؛ شدیم مجبور و کرد

است. خدا حجت گرچه خدا، حجت یک قامت در نه می گوید، سخن متکلم یا فیلسوف یک قامت
آن کردند، استفاده منطق از (علیهم السلام) اطهار ائمه آنها در که روایاتی مثلاً است، روایات از هم دیگري طوایف
از استفاده مرکب، قیاس با هم آن است، سوم شکل یا دوم شکل یا اول شکل عبارت دقیقاً خاص، شکل با هم
طبرسی احتجاج در هم این که بدیهیات از نیز {قیاس} موادّ مرکب، قیاس با هم آن اشکال، قالب در است منطق

است. داشته نمونه هایی
است. کوتاه هم من وقت کنم، عرض را سخن دوم قسمت نمی توانم بمانم، بخواهم بحث این در اگر

دقت بخواهیم اگر (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت منظر از نه! معتقدند عده اي شد، گفته آنچه مقابلِ در
دارند. منفی نظر عقلی جهان شناسی به نسبت فلسفه، به نسبت (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت کنیم،
دارند. عامه اي و خاصه روایت یعنی دارند؛ عامه اي و خاصه ادلهّ زمینه این در (علیهم السلام) اهل بیت معتقدند اینها

است؛ نشده پیدا روایت دو این از بیشتر است شده که تلاشی تمام با نیست، بیشتر روایت دوتا خاصه ادله
كیَْفَ لْسَفَةِ َ Gا نْتَحِلىِ ُِ ساً ْَ وَ خَیْبَةً وَ بّاً ََ» که است این عبارت روایت آن در که است مفضل حدیث روایت یک
این در (علیه السلام) صادق امام صریحاً ،«۳۵ فَِا اَمْدَ وَ رَ ِ ْد َّا نْكَرُوا

َ
أ حَتىَّ اَجِیبَةِ الخِلْقَةِ هِ ِَ عَنْ مْ قُُبهُُ یَتْ ِَ

نمی شود؛ که روشن تر این از دیگر لْسَفَةِ.» َ Gْا نْتَحِلىِ  ُِ ساً ْَ وَ خَیْبَةً وَ بّاً ََ» می فرماید: روایت
حدیث (علیه السلام) عسکري حسن امام البته است، (علیه السلام) عسکري حسن امام از روایتی دوم روایت
گرچه است، (علیه السلام) صادقی هم باز روایت پس می کنند. متصل (علیه السلام) صادق امام جدشان به را
مْ ُُزَمَانٌ{وُجُو اسِ َّَا ََ تىِ

ْ
أ ََ» دارند: حضرت هم روایت آن در که است (علیه السلام) عسکري امام راوي

إِلىَ يُَِنَ مْ ُ نهَّ
َ
لأِ رْضِ

َ
الأ ِَْو ََ ِ اَاللهَّ َْقِ ارُ شرَِ ْُُماَؤ َُ{:َلَ نْ

َ
أ إِلىَ رَةٌ مُكَدَّ ةٌ َِ ْ Gُ مْ قُُبهُُ وَ ةٌ ْُتَبْشرَِ ضَاحِكَةٌ

نْ ََ» می فرمایند: حضرت بعد و جمله چند باز فِ.» ُّَ َّا وَ اُدُولِ ھْلِ
َ

أ نْ ِ
َ

 مْ ُ إِنهَّ ِ االلهَّ يْمُ
َ

أ وَ فِ صَوُّ َّا وَ لْسَفَةِ َ Gا
است آمده فلسفه واژه آنها در که است روایاتی تنها روایت دو این .«۳۶ إيمانَهُ. وَ هُ َGدي صُن َْ وَ ُحْذَر ََْف َُأدْرَك

است. گرفته قرار نهی مورد فلسفه و
مستحضرید مفضل حدیث باشد. نداشته هم زیادي توضیح به احتیاج شاید است، روشن بسیار روایت دو این جواب
می کنیم، رجالی بحث که ما اما پذیرفته اند؛ بسیاري متنش به خاطر را مفضل روایت گرچه ندارد، درست و حسابی سند
مضمون اما است؛ قابل پذیرش آن همه متن مضمون، علو به خاطر که می گویند بعضی ها نیست، قابل دفاع سند می بینیم

نیست. معصوم سخن به عنوان قابل دفاع جملاتش همه معتقدند علما از بعضی که دارد مشکلاتی گاه هم
خود مفضل حدیث چون است، خودمتناقض و 37 پارادوکس نوعی روایت این در جمله این اینکه از گذشته
استدلال دارد حضرت عمدتاً نمی خواند، روایت و آیه (علیه السلام) صادق امام روایت این در است، فلسفه سر تا پا
قول می دهد، انجام را کار این دارد امام خود است، انکار مورد عقلی جهان شناسی به عنوان فلسفه اگر می کند.
نْتَحِلىِ  ُِ ساً ْَ وَ خَیْبَةً وَ بّاً ََ» است: این عبارت روایت این در ثالثاً باشد. تعارض در هم با نمی تواند که فعل و

لْسَفَةِ.» َ Gْا
است. این انتحال کلمه معنی بستن، خود بر را چیزي یعنی است، مشخص معنایش عرب کلام در ”انتحال” کلمه
را متفلسف فیلسوف. نه و فیلسوف نما یعنی متفلسِف، یعنی لْسَفَةِ» َ Gْا تَحِلىِ  ْُ» است، این انتحال کلمه معنی اگر
فلسفه که است احسائی احمد شیخ یعنی متفلسف می نالند، او از همه را متفلسف می کند، نقد هم صدرالمتألهین

است. نفهمیده و است فهمیده می کند خیال را فلسفه که کسی نمی داند،
پنج چهار، که است آشنایی اول مرحله دارد: مرحله چهار فلسفی فهم دارند جا یک (ره) مطهري شهید مرحوم

می کشد؛ طول سال
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می کشد؛ طول این سال ده است، فهم دوم مرحله
نیست. فلسفه فهم انسان وگرنه می خواهد؛ وقت سال بیست سال، پانزده این است، هضم سوم مرحله

أمالی، در صدوق شیخ مرحوم است؛ آمده معنا همین به و است آمده هم ما روایات سایر در انتحال واژه این
امام به مجتبی امام که می کند نقل (علیه السلام) مجتبی امام از را روایتی سوم، حدیث چهارم، و بیست مجلس
ُنَ يَدَّ ٍَُر لْفَ

َ
أ نَ

ُ
َثَلا كَ ْَِإ }يَزْدَلِفُ ِ اَاللهَّ دِ ْَ َ

َ
أ يَا كیََوْمِكَ يَوْمَ لاَ لَكِنْ «{وَ فرمود: این گونه (علیهما السلام) حسین

«.38{ َِ ْَ ََ الإِسْلاَمِ{َيَجْتَمِعُونَ دِينَ تَحُِنَ ْGَي وَ ِِآ وَ یْهِ ََ ُ االلهَّ صَلىَّ دٍ مَّ َُ َ ِّَ ةِ مَّ
ُ

أ ْِ مْ ُ نهَّ
َ

أ
مسلمان که خولی و سنان و شمر می بندند، خود به را} {اسلام یعنی چه؟ یعنی الإِسْلاَمِ» دِينَ تَحُِنَ ْGَي» اینجا

باشد. این معنی اش می تواند لْسَفَةِ» َ Gْا تَحِلىِ  ْُ» هم اینجا سْلاَمِ.» ِ
ْ

الإ دِينَ تَحُِنَ ْGَي» نیستند،
مربوط فیلسوف و فلسفه صدور، زمان در روایات لسان در اصلاً دادند احتمال متأخرین از بعضی اینکه از گذشته

است}. {منظور الحادي فلسفه هاي حقیقت در باشد؛ زمان آن ماتریالیست هاي
اً ّ َH» است، لْسَفَةِ» َ Gْا تَحِلىِ  ْُ» اگر می شود. مدح ارسطو از مفضل حدیث همین در که است این هم شاهدش
را این روایت از اصلاً قمی عباس شیخ مرحوم که حدي در است؟! مدح مورد ارسطو چرا ساً»، ْَ وَ خَیْبَةً وَ
ممکن است، موحد ارسطو که است مسلم امروزه و «۳۹ ھریين َّا َ رَدَّ هُ أنَّ وَ نة أراطاس «مدحُ فهمید:
نیست. شکی که او بودن دهري مخالف در و او بودن موحد در اما نیست ادیان از دینی به متلزم که بگویید است
خارجیه قضیه به عنوان را فلسفه روایت این اینکه از گذشته کرد، استناد فلسفه ذم براي نمی شود روایت این به پس
است، نشده کشیده او سر بر فارابی دست است، نشده بومی اسلام جهان در هنوز که فلسفه اي می کند. مطرح
مطهري آقاي مرحوم است. نشده کشیده سرش بر ملاصدرا دست است، نشده کشیده سرش بر ابن سینا دست
زاییده مسائل باقی است، موروث یونان از مسئله دو وجود اصلی مباحث از که نوشتند جایی در (رحمۀاالله علیه)
او به و ببیند را نیوتنی فیزیک و شود بلند ارسطو الان اگر که است این ایشان تشبیه و است اسلام جهان فکر
فلسفه این که بگویند او به برخیزد، خاك از ارسطو نمی شود. باورش است، تو فیزیک ادامه فیزیک این بگویند

است. کرده تغییر اینقدر نمی شود؛ باورش است، تو فلسفه ادامه صدرا
گرفته ایعة” ”ة از است گرفته کس هر و است آمده ایعة” ”ة در که است روایتی دوم روایت
عاملی، حر شیخ مرحوم ”۴۱ اوّه  رد فى عشریه اثنى رسا” ،”40 صوفیه طریقه ابطال در ”خیراتیه است،
یعَة” ِّا ”ة از اینها همه قزوینی، مجتبی حاج آقا مرحوم الآن” د فى الن ان  ” ار”، ة G”
مْ ُ نهَّ

َ
لأِ رْضِ

َ ْ
الأ ِَْو ََ االلهِ َْقِ ارُ شرَِ ْُُماَؤ َُ اسِ، َّا ََ زَمَانٌ تىِ

ْ
أ ََ» خواندم: که بود همین هم روایت گرفتند.

مشکلات روایت این إيمانَهُ.» وَ هُ َGدي صُن َْ وَ ُحْذَر ََْف َُأدْرَك ْَ وَ » دارد: هم بعد فِ»، صَوُّ َّا وَ لْسَفَةِ َ Gْا إِلىَ يُَِنَ
دارد؛ فراوانی

و المؤلِّف فی یعَۀ الشِّ حدیقۀ است، یعَة” ِّا ”ة روایت ناقل اولین یعنی ندارد، سند هیچ روایت این اولاً
مقدس مؤلفّ، که نیست مسلّم هیچ است، اختلاف مورد است، کسی چه حدیقۀ مؤلف اینکه دارد، مشکل المؤلَّف
به مربوط که فصلی آن یقیناً باشد، اردبیلی مقدس حدیقۀ مؤلف فرض بر اگر گفتند بسیاري ثانیاً باشد. اردبیلی
مرحوم و ندارد، وجود اصلاً فصل این قدیمی نسخ در لذا است؛ کتاب این بر اضافات از است، تصوف و فلسفه
با مخالفت رواج براي می شناسم؛ کردند، اضافه کتاب این بر را فصل این که را کسانی «من فرمودند: قمی میرزاي
رازي مرتضی سید از روایت} {این حدیقۀ در یعنی است، مرسله روایت اینکه از گذشته کردند.» را کار این فلسفه
تا رازي مرتضی سید از و می کند زندگی حدیقۀ صاحب از قبل سال سیصد رازي مرتضی سید که است شده نقل
تصوف و فلسفه به که علمایی است، واقع خلاف اینکه از گذشته نداریم. سند ما (علیه السلام) عسکري حسن امام
علامه مرحوم و (رحمۀاالله علیه) امام مرحوم اخیرهایشان دیگر است، مشخص اسم هایشان اسلام جهان در مایل اند
و بگیر و (رحمۀاالله علیه) حسن زاده آقاي حضرت و (حفظه االله) جوادي آقاي حضرت و (رحمۀاالله علیه) طباطبایی
دیگر، هستند اینها و (رحمۀاالله علیه) همدانی حسینقلی ملا مرحوم تا بیا و (رحمۀاالله علیه) حلی علامه مرحوم برو
باشد، کرده پیدا تفاوت مقدار یک است ممکن تصوف بحث این طرف به نهم قرن از حالا نیستند. که اینها غیر

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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هستند االلهِ» َْقِ ارُ «شرَِ اینها اینکه هستند. ما متصوفه ما علمی بزرگان (رحمۀاالله علیه) مطهري شهید تعبیر به قبلش
پس است. واقع خلاف نمی خواند، واقع با این دیگر، صفات یک سري و هستند فِ» ُّَ َّا وَ دُولِ ُْا ھْلِ

َ
أ ْِ مْ ُ «إِنهَّ و

است. مشخص هم حدیقۀ وضع گرفتند، حدیقۀ از گرفتند هم که کسانی ندارد، سند هم روایت این
(علیهم السلام) اهل بیت منظر در فلسفه بگویند تا کردند استناد آن به را روایت دسته چند عامه، ادله سراغ آمدیم

است. بدي چیز
خُذْ

ْ
تَأ لُ}لاَ ْَُك «{يَا نگیرید؛ ما غیر از را علم اصلاً نگیرید، ما غیر از را عقاید می گوید که است روایاتی اول دسته

«.۴۲ ا َّِ تَكُنْ ا َّَ إِلاَّ
«.۴۳ َِر ْَ رْوَةِ ُِ كٌ ِّَ َُ َُ وَ ِعَتِنَا ْِ هُ نَّ

َ
أ زَعَمَ ْَ «كذََبَ

است؛ طائفه سه خودش می بیند می کند، مراجعه انسان وقتی را روایات این
و تعبدي مسائل در است مشخص که است فقهی و تعبدي مسائل به مربوط که است روایاتی اول طائفه . 1
مطرح اصلاً فاق» ِّا أھلِ َِ ْَ وَ الحِكْمَةَ «خُذوا آنجا گرفت؛ چیزي صاحب شریعت غیر از هم نباید فقهی

مانند: است. تعبدّ بحث است، صاحب شریعت دست به امر اینجا نیست،
دَانَ ْَ» این ،«۴۴ امَةِ َ  ِHْا يَوْمِ إِلىَ یهَ ِّا ُ االلهَّ مَهُ َْ

َ
أ صَادِقٍ عَنْ اعٍ سمََ ِ ْ  َِ َ االلهَّ دَانَ ْَ»{:َلَ هُ نَّ

َ
أ ع ٍَْ َ بىِ

َ
أ {عَنْ

فىِ َُ وَ لاَمُ َّَا یْهِ ََ سََنِ
ْ

الحَ ُ
َ

أ إِلىََّ كتََبَ َلَ: ِّِا َّَا سُوَيْدٍ ِْ ِّ ِَ}» می کند؛ مشخص را معنا اعٍ»، سمََ ِ ْ  َِ َ اَاللهَّ
معالم بحث «.۴۵ ِعَتِنَا رِ ْَ عَنْ كَ ِGدِي َِا ََ خُذَنَّ

ْ
تَأ

َ
لا كَ} ِGدِي َِا ََ خُذُ

ْ
تَأ نْ ممَِّ ُّ ِَ يَا ذَكرَْتَ مَا ا مَّ

َ
أ وَ جْنِ ِّَا
است. دین

كتََبَ وَ دِينىِ َِا ََ آخُذُ نْ َّَ ُُ
َ

سْأ
َ

أ ، لاَمُ َّَا یْهِ ََ َِا َّَا سََنِ
ْ

الحَ َ
َ

أ يَعْنىِ هِ ْَِإ ُ ْََك َلَ: يْهِ ََمَا ِْ ِِَ ِْ دَ حمَْ
َ

أ «{عَنْ
دَمِ َ Hْَا ِ َِكث ِّُ وَ ا َ ِّُح فىِ ِُنٍّ ِّُ ََ كُماَ ِGدِي فىِ َصْمِدَا}فإعتَمِدِا ا ذَكرَْتمَُ مَا مْتُ ِَ ماَ ِَْإِل فكََتَبَ ََِبِذ يْضاً

َ
أ خُوهُ

َ
أ

{از دسته یک است؛ تعبد در ظهورش دین است، دین بحث «./۴۶ الىَ ََ ُ اَاللهَّ شَاءَ إِنْ ُَكماَُ ماَ ُ فإَِنهَّ َ ِْ
َ

أ فىِ
شد}. تقدیم خدمتتان روایات

یْهِ ََ ِ اَاللهَّ دِ ْَ ُ
َ

أ «{َلَ نگیر؛ تحقیق بدون حقیقت در بگیري ما غیر از وقتی بگوید می خواهد دوم طائفه . 2َ
طَأ

َ
أ نْ

َ
أ ا مَّ

َ
أ وَ ا َُْعَرَف دْ ََ َسَةُ ِّَا ا مَّ

َ
أ اكَ َِ ِلْتُ ُ لْتُ ُَ}ِلَ ِّَا ابَ َ Hْ

َ
أ

َ
َأ َ H نْ

َ
أ اكَ إِيَّ َ َسَةَ} ِّَا وَ اكَ إِيَّ : لاَمُ َّا

رَجُلاً صِبَ ْَ نْ
َ

أ اكَ إِيَّ ُَْتَذ ثُ ْَ سَ ْَ الَ َََ{ِلَ ِّَا ابَ َ Hْ
َ

أ وَطِئْتُ ا ممَِّ إِلاَّ يَدِي فىِ مَا ا َُُث ا ََ َلِ ِّَا ابَ َ Hْ
َ

أ
از داري اگر که کند نفی را تقلید می خواهد حقیقت در روایات این «.۴۷ َلَ مَا ِّُ فىِ قَهُ صَدِّ ُَ ةِ جَُّ

ْ
الحَ دُونَ

«.۴۸ تَدُونَ ْُ ْِِرَآ ٰ ََ َّِإ وَ ةٍ مَّ
ُ

أ ٰ ََ ََءَآ َ ْََو َّِإ ُَا ْَ» نگیر؛ تدبر بدون تحقیق، بدون می گیري، دیگري
نباشد. این طور

جوشیده ما از علم اصلاً که می گویند (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت که است روایاتی سوم دسته . 3
ُ

َ
أ «{َلَ می جوشد، ما از علم اصلاً بگویند می خواهند که است فراوان هم دسته این باطنش، ظاهرش، است،

َِد ْِ ْِ جُ ُَْي ئاً ْَ إِلاَّ ًی ِَ ماً ْِ ا ََِت َ{لَنْ غَرِّ وَ َ بَةَ}شرَِّ ْَُع ِْ كمََِ
ْ

الحَ وَ َُیْلٍ  ِْ ةَ ََ َِ لاَمُ َّَا یْهِ ََ ٍَْ َ
شکی آن در است، ولایت مقام براي علم حقیقت زیرا است مشخص معنایش نیز این یْتِ}49.» ََْا ھْلَ

َ
أ

کره در تمدنی شاید نبودند، اوصیا و انبیا اگر که باشد قابل اثبات شاید تاریخی نظر از هم امروزه نیست.
معنایش این اما نیست؛ شکی می خورد گره آنها به است؛ واقعی دانش و علم چه هر اینکه نداشتیم. خاکی
غیرذلک. و است سریانی یونانی، او حالا بپذیریم؛ نتوانیم شنیدیم، کسی از را حقی کلمه ما اگر که نیست این
است، زیاد دسته این می کند. نهی اعتقادي بحث هاي و کلام علم از که است روایاتی چهارم دسته خوب، . 4
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ونَ»؛ ُ ِّََتُا ةِ مَّ
ُ
الأ لهذه َّ الشرَّ «إنَّ است؛ فراوان

امثال ذلک. و «.۵۰ ونَ ُ ِّَس ُ ْ
َا ُ ْGَي وَ اَلْكَلاَمِ ھْلُ

َ
أ ُِْلَ:}يَھَ – هُ نَّ

َ
أ لاَمُ َّا یْهِ ََ ادِقِ َّَا عَنِ رُوِيَ «{وَ

باید این گونه روایات این می بینیم می کنیم، مراجعه هم روایات این به وقتی اما است؛ زیاد روایات دسته این
مراء به کار کلامی مباحثات و مناظرات در اینکه به خاطر است، شده گفته روایات این گاهی اولاً بشود: معنا
شده تعلیل {بیان} و نیست خوبی چیز جدال اصلاً «.۵۱ قّاً ِُ كنُْتَ إِنْ وَ اِرَاءَ «دَُا فرمودند: و است می کشیده

می کنی. جدال می کنی، مراء زیرا نرو مباحث این سراغ که می گوید است،
امام مرحوم از را تعبیري یک من است. کرده نهی امام می پرداختند این به لایق غیر افراد اینکه به خاطر گاه
ایشان نمی  دهد. اجازه من به وقت نظرم به بخوانم، که بودم کرده آماده آوردم، اینجا حدیث چهل در (رحمۀاالله علیه)
که می فرمایند است. زیبایی بحث بحث، خیلی که زمینه این در دارند مفصلی بحث حدیث چهل 192 صفحه در
توحید و کافی اصول مانند اخبار معتبره کتب و الهی کریم کتاب از بیشتر متکلمین و حکماء کتب از کتابی هیچ
در فقط حکما کتب و انبیا از مأثورات بین فرق و ننمودند صفات و اسماء و ذات اثبات در غور صدوق شیخ

است}: {این ایشان عبارت تصریح است. تفصیل و اجمال و اصطلاحات
و فقه بین فرق چنانچه است، تفصیل و اجمال در و اصطلاحات در فقط حکماء کتب و انبیاء مأثورات بین ”فرق
اهل لباس در که است آن در مصیبت لکن معنا، در نه است، تفصیل و اجمال و اصطلاحات در فقه به راجعه اخبار
مجرد بوده، بري و عاري سنت و کتاب از و نسنجیده و ندیده که شدند پیدا اخیر قرون در جاهلان از بعضی علم،
مقصد غایت که را معارف در نظر خود بازار رواج براي دانسته، معاد و مبداء به علم بطلان دلیل را خود جهل
هر و شمرده حرام است، آن از مشحون (علیهم السلام) اهل بیت اخبار و خدا کتاب سرتاپاي و است اولیا و انبیا

کرده اند”. منصرف معاد و مبداء به علم از را خدا بندگان قلوب و ندانسته دریغ آن اهل از را تهمتی و ناسزایی
چیست؟ براي تفسیق و تکفیر همه این شود سؤال او از ”اگر می فرماید: ایشان بعد

است، جهالت و اشتباه در جهت دو از و است جاهل بیچاره این ،«.” ۵۲ االله ذاتِ فى روا فَكَّ ََ لا ”وَ » به شود متشبثّ
مطلقاً کرده گمان ، ندانسته را حدیث معناي که آن دیگر می کنند، ذات در تفکر حکماء که کرده گمان که این یکی

است. روایات از سوم طائفه به مربوط این که شود” برده اسمی نباید مقدس ذات به راجع
که اموري مطلق در کرد، تفکر نباید معارف مطلق در پس کنند تمسک االله» ذاتِ فى روا كَّ ََ «لا روایات به خواستند

االله.» ذاتِ فى روا كَّ ََ «لا ،«۵۳ فأِَكُوا االله إلى الكلام بَلَغَ إذا «و کرد}؛ {تفکر نباید است مقوله این از
دارم مجموع در یعنی کردم، عرض که است نظري دسته سه آن همه نقد همه  می کنم، عرض دارم بنده که بیاناتی
روایات «این گونه می فرمایند: دارند، هم (رحمۀاالله علیه) طباطبایی علامه مرحوم می دهم. پوشش را نظر سه هر
عقل حکم است، عقل به حکم ارشاد شد، ارشادي نهی اگر است.» ارشادي نهی نهی، نیست، مولوي نهی نهی شان
شاهدش شود، وارد نباید وادي این در نیست، متبحّر و متمهّر کسی اگر که می گوید عقل چیست؟ ببینیم باید را
اگر پس می شوید. متحیر که نکنید فکر خدا ذات در می گوید و است کرده تعلیم که است روایات خود ذیل هم
با ارتباط در گزاره این همه که است این هم دیگرش شاهد و کند فکر ذات} {در نباید می کشد، تحیر به کسی

{داریم}. ذات مورد در عمیق بحث هاي گاه هم آن ذات، با ارتباط در گزاره صدها داریم. روایات در ذات
فرمود: سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر که است کرده نقل پیغمبر از بحارالانوار در مجلسی مرحوم جا سه در

چه؟ یعنی االلهِ» ذَاتِ فىِ سُوسٌ ممَْ ٌَ» نفهمم، را االله” ”ذات من اگر ،«۵۴ االلهِ ذَاتِ فىِ سُوسٌ ممَْ ٌَ»
از بعد و رسیدي که ذات به مطلقاً که نیست ذات با ارتباط در گزاره یک مگر االله» ذاتِ فى روا كَّ ََ «لا جمله همین
قابل اثبات این نیست؛ این گونه نه بالمعنی الأخصّ، الهیات بخش هاي در مخصوصاً کنیم، معارف مطلق به تسرّي ذات
مقدار یک اینکه از و داشتم القا اینجا که بودم هم نفر آخرین ولی است؛ این از بیش من مباحث بود. نخواهد
عذرخواهم. هم باز نشد، بیان خوب مباحث بعضاً و گفتم به سرعت اینکه اگر و می خواهم عذر کشید طول شاید هم

مجري:
می کنم}. {تشکر بزرگواران شما تمامی از همچنین گران قدر، و معظم استاد از ممنونیم و متشکریم بسیار

دارند، سؤالاتی دوستان اگر و بیاورند تشریف که می کنیم دعوت وکیلی حجت الاسلام والمسلمین جناب از
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محضرشان از کشید، طول مقداري تهرانی رضایی حاج آقاي بحث اینکه باتوجه به و کنند بیان را سؤالاتشان
و تهرانی رضایی آیت االله خود دست پرسش وپاسخ بحث دیگر می کنم. صحبت صورت این به که عذرخواهم
تدبیر که طور هر و دانستید صلاح که طور هر می دانید، که کیفیت هر به باشد، وکیلی حجت الاسلام والمسلمین

دهید. انجام را پرسش وپاسخ بود
حجت الاسلام جناب ارجمند، صدیق بزرگوارمان، و عزیز بسیار برادر خدمت در جلسه پایان در اینکه ضمن
در (رحمۀاالله علیه) خمینی امام مؤسسه در که دانشجویانی و طلاب بزرگوار اساتید از نمازي، حاج آقاي جناب
در و دارند تشریف {می باشد} (رحمۀاالله علیه) یزدي مصباح آیت االله حضرت امر تحت که قم مقدس شهر
وقت این باتوجه به کرد؛ خواهیم تقدیمشان ان شاءاالله که خواستند را وقتی فرمودند، محبت هستیم، خدمتشان

نرود. دست از وقت ان شاءاالله که می فرمایند تدبیر وکیلی حجت الاسلام والمسلمین جناب
:1 سؤال . 1

وکیلی: حجت الاسلام والمسلمین
مانند روایتی است: این شود مطرح که باشد داشته جا شاید که سؤالی اولین عذرخواهی، و تشکر ضمن
واقعاً گیرد، بر در می تواند را صورت و ماده لااقل که الوجود اصالۀ مانند مسائلی ،« ِِؤُأ ُ َّضا «ألحِكمَةُ
ھا َََو ما َْأ» بگردد، دنبالش در به در مؤمن که است مؤمن گمشده الوجود اصالۀ یا صورت و ماده دانستن

بگیرد؟ فرا را اینها کرد، پیدا که جا هر أخَذَھا»،
پاسخ:

تهرانی: رضایی آیت االله
قرار اگر مقدمه. به دعوت بدون کنیم دعوت ذي المقدمه بر نمی توانیم ما که است این بر بنده تصور
به امر واجب، به امر می گفتند اصول علم در قدیم از باشیم، داشته پسینی مباحثی و پیشینی مباحثی بشود
اینها که کرد کشف را مباحث از پاره اي خودش عقل با بشر اگر که است طبیعی عقلاً. است واجب مقدمات
فقه اصول مسائل به متدینین که همان گونه دارد، عملی مسائل در را فقه اصول حکم اعتقادات، اصول در
نتیجۀ شود؛ بحث جایی در باید نه؟ یا است حجت تخصیص از بعد عام مانند بپردازند هم باید و می پردازند
بتواند پسینی مباحث آن تا شود پرداخته باید هم مسائل این گونه به است طبیعی چیست؟ حکمش التقیید

بگیرد. قرار تحلیل مورد درست
:2 سؤال . 2

وکیلی: حجت الاسلام والمسلمین
و باشد صحیح سندي نظر از حدیث وقتی که هستند قائل برخی الشیعۀ حدیقۀ حدیث مورد در نوشتند
مؤلف به کاري دیگر است، روایت راوي ابو هاشم جناب مثلاً که بشویم سند آن صحت متوجه مثلاً بررسی با

نداریم. کتاب
پاسخ:

تهرانی: رضایی آیت االله
دارد: اصطلاح دوتا سند صحت است، نامفهوم برایم سؤال من

قدمایی؛ صحت
متأخرینی؛ صحت

نکردم. برخورد آن به الان تا را سومی اصطلاح من و
مرحوم که است عامه توثیقات صحت امارات این از یکی که است صحت امارات اساس بر قدمایی صحت
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هیچ کدام هستم؛ مستحضر بنده را هفتاد هر است؛ کرده ذکر رجالی اش کتاب در عام توثیق هفتاد بهبهانی وحید
سند سلسله باید ما یعنی {است}، بدتر دیگر که متأخرینی صحت نیست. صادق روایت این در هفتاد این از
خاصاً باشند داشته توثیق افراد این تک تک بعد و نباشد ابتر و نباشد مرسله نباشد، مقطوعه سند باشیم، داشته

کنیم. بررسی را سند صحت بتوانیم آن اساس بر بعد و عاماً یا
مؤلف به استنادش کتاب اصل که کتابی یک در فصلی، یک در است، آمده الشیعۀ حدیقۀ در روایتی وقتی
هم عدد دویست هر کنم، نقل آن در روایت دویست بنویسم کتاب فردا می توانم بنده است. مشکوك
قرائتاً قبلاً را کتاب ها لذا و باشد نداشته روایات این خارجی اي وجود هیچ درحالی که بسازم، سند برایش
شود، درست سندش سلسله روایت این که می شنیدند شاگرد به استاد شاگرد، به استاد از منه، سماعاً علیه،
چند از بودنش سند بی که بگیریم نظر در سند بی روایت یک بخواهیم اگر است. همین براي رجال
معتبر را روایت این که ندیدم من الان تا هم کسی است. الشیعۀ حدیقۀ روایت همین است، اثبات قابل جهت
باشد. قبول مورد که نیست متنی متن این که است قبول قابل متنش که بگوید است ممکن رجالی. نظر از بداند

وکیلی: جت الاسلام والمسلمین
نمی دانند. قبول قابل را روایت این هستند مقدس آقاي قریب العصر که افرادي حتی که کنم اضافه بنده

تهرانی: رضایی آیت االله
که کسانی یعنی است. نیاورده قمی محمد طاهر ملا مرحوم حتی است، نیاورده بحارالانوار در مجلسی علامه

نکردند. مطرح دارند، دوست مضمون این با را روایات این معنا یک به خودشان
می فرمایند:) حضار از یکی جمله به خطاب تهرانی رضایی (استاد

ابطال در خیراتیه کتاب در که کردم عرض بحث در من را این است، گرفته الشیعۀ حدیقۀ از حر شیخ
دارد. هم صوفیه طریقه

می فرمایند:) حضار از یکی جمله به خطاب وکیلی (حجت الاسلام والمسلمین
و کنید لطف حالا دارند، فاصله سال پنجاه و صد حدود نخیر نیست، مقدس مرحوم معاصر حر شیخ

کنید. مراجعه
تهرانی: رضایی آیت االله

اطلاع! جهت دارد، فاصله صدسال از بیش (رحمۀ االله علیهما) اردبیلی مقدس با حر شیخ
وکیلی: حجت الاسلام والمسلمین

رفتند. خدا رحمت به دوازدهم قرن حر شیخ

:3 سؤال . 3
وکیلی: حجت الاسلام والمسلمین

دستوري قرآن مقدمه به عنوان آن فراگیري به چرا داشت، ضرورت روایی و قرآنی معارف فهم در فلسفه اگر
نداریم؟

پاسخ:
تهرانی: رضایی آیت االله

خواندم، حساب روي از خواندم، (رحمۀاالله علیه) خمینی امام مرحوم از که را عبارتی این نظرم به من
تهرانی12 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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این طور یعنی است، فلسفه تعلم به دستور است، شده گفته که دستوراتی این تمام بگویند خواستند ایشان
مهم مصادیق از یکی که کردیم عرض فاق»، ِّْأ ھْلِ

َ
أ ْِ ْَ وَ الحِكْمَةِ «خُذُوا می گوید: امام وقتی که نیست

نیست این گونه یعنی است، انسان ها مشترك زبان برهان که می دانید و باشد برهانی که است مطلبی حکمت
بگذاریم کنار را برهان ما الان داریم. مفاهمه قدرت ما گرفتیم، بشر از را برهانی تفکر اگر کنیم فکر ما که
مرکب قیاس دیگر هم برهان و می زنیم حرف داریم برهان مشترك زبان با ما یعنی است، تعطیل جلسه این
کسی هر که است این عمده است. بس شد مرحله اي پنج یا چهار قیاس اگر حالا که نمی شناسد بسیط و
مسائل در که است کاري این و کند پالایش مغالطه از را برهان کند سعی خود علمی فعالیت ساحت در باید
همین گونه نیز دیگر علوم در و فقهش در اصولش، در می دهند، انجام دارند ما علماي تاریخ طول در علمی

است.
:4 سؤال . 4

وکیلی: حجت الاسلام والمسلمین
هم است شده بیان که تاریخی بحث است، تاریخی بحث مقدار یک که هست نیز سؤالات از بعضی
شرایطی فلسفه خواندن که فرمودید است: این سؤالات از یکی کنم، عرض را دقیق ترش سؤال است، غلط

نمی کند. تحیر ایجاد شود، انجام شرایطش با اگر و دارد
ما وقتی یعنی است، نبوده موجود پنج و چهار قرن در شرایط این که کرد عرض می شود قطعی تقریباً طور به
تحیر به غالباً می بینیم می کنیم، بررسی تاریخی نظر از را پرداختند عقلی فعالیت به قرون آن در که را کسانی
چه مفید شیخ مرحوم امثال عقل گرایی است. شده نقل تاریخ در آنها از عجیب و غریبی آراي و شدند کشیده
روایات و کتاب بر منطبق کاملاً که است میراثی یک صدرایی حکمت یعنی باشد. داشته می تواند توجیهی
شیخ مرحوم مطالب مثلاً اما است؛ قرآن فهم کلید این گفتند و کردند تأییدش همه شان متخصصین و است
نبوده فراهم شرایطش و ابزار مسلماً اینکه با است، قابل توجیه چطور دوره آن در عقل گرایی و طوسی و مفید
آن بر عمیقی علمی کار نه و است داشته وجود پخته اي برهان هاي نه و داشتند شهود از بهره اي نه است،

کرد؟ توجیه می توان اصلاً چطور را علمی حرکت شروع واقع در است. بوده شده
پاسخ:

تهرانی: رضایی آیت االله
نظرم به و شنیدم (حفظه االله) آملی جوادي آیت االله حضرت از من را مطلب این کنم، خاطره نقل اینجا من
مرحوم موفقیت عوامل از «یکی فرمودند: ایشان است؛ تأیید قابل نیز تاریخی لحاظ از است، درستی مطلب
عقل گرایی این براي فارابی را فضا بود.» شهر این در فارابی پیشینی حضور دارالسلام، بغداد، در مفید شیخ
آماده را فضا این و است آمده فارابی است. نوابغ از فارابی است مسلم امروزه می دانیم ما و بود کرده آماده

است}. کرده ارائه را {آن مختلف ساحات در و است آمده مفید شیخ مانند که حدي در است، کرده
عقلی نظرهاي دقت امامت بحث در بخصوص مفید، شیخ آثار در کرد، تعریف و تفسیر باید را عقل گرایی
تأیید و عقل گرایی فرهنگ ترویج همان برکت به عقل گرایی این و است 55 مُدهِش واقعاً که می بیند انسان
ما را مطلب این یعنی است، به دست آمده (علیهم السلام) اهل بیت فرهنگ در نظرم به عقلی هستی شناسی
سرّش ،«۵۶ ِ

ُّَس َّِ ا ْِ أَْقُ عِ شَیُّ َّِ لْسَفَةَ َ Gْا انَّ قَُّ
ْ

الح «وَ نوشتند: هم اهل سنت نداریم. اهل سنت میان در
متن از را فلسفی قانون ده ها داریم، (علیهم السلام) رضا امام و صادق امام و باقر امام ما چون است، همین
که است چیزي همان متن اصلاً که نوشتم طبرسی ام احتجاج کتاب پشت کردم، خارج خودم بنده روایات
عقلی مباحث همان فلسفی مسائل از خیلی بگویید شما است ممکن است. مطرح قانون به عنوان فلسفه در
ندارد؛ وجود مفید شیخ زمان در عقل گرایی این که هستم منکر را مطلب اصل من پس ندارد. مشکلی است،
بنده را اعتقاد این که می کند افراط که هستند معتقد بعضی ها زمینه این در و است عقل گرا بسیار مفید شیخ
که نفر یک براي است روایی تأییدات همان کار این مبناي کردند. ایجاد فارابی امثال را زمینه این و ندارم
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جناب مثل براي پس باشد محقق می خواهد است، تحدیث عمدتاً محدث کار چون باشد؛ محدث نمی خواهد
می آید. پیش مفید، شیخ

:5 سؤال . 5
وکیلی: حجت الاسلام والمسلمین

ممکن را تفاوت این دارد، تفاوتی یک عقلی هستی شناسی با فلسفه فرمودید فرمایشتان اول در ببخشید
بفرمایید. بیشتري توضیح یک است

پاسخ:
تهرانی: رضایی آیت االله

ایشان آقاي حضرت نظرم به من شد، اشاره اي صبح اشکوري فنایی دکتر آقاي جناب کلام در نظرم به این
دارد، مفصلی بحث خودش این نه؟ یا است فلسفه همان دقیقاً جهان بینی که داشتند مطلب این به اشاره اي
اشري”» طاقة در H ”» مانند است؛ شده ذکر که را قیودي و داریم فلسفه از که را تعریفی گمانم به من
جهان شناسی با بعد شود بررسی قیود این اگر بدهد؛ پوشش را فلسفی” نحله هاي همه که ”به گونه اي یا بودن
را قیاسی اگر یعنی نگیریم، عقلی مستقلات در منحصر را عقل اگر مخصوصاً است، عام تري معناي که عقلی
این به هم را کلام و بدانیم عقلی را آن ما است، عقلی قیاس فضاي اما است؛ شرعی هم صغرایش حالا که

می شود. روشن فلسفه با تفاوتش نظرم به ببینیم، عقلی هستی شناسی در معنا
:6 سؤال . 6

وکیلی: حجت الاسلام والمسلمین
شما می کنم عرض من حالا است، غلط تاریخی نظر از که است سؤالی سؤال، آخرین به عنوان ببخشید
مطهري شهید حتی و ملاصدرا و بوعلی مانند فلاسفه فحول از بسیاري اینکه آیا گفتند دهید. پاسخ خودتان
می کردیم، تمرکز قرآن بر اي کاش که کردند پشیمانی نوعی اظهار گذاشته اند فلسفه در را عمرشان اینکه از

نمی شود؟ فلسفه رد بر دلیلی مطلب این آیا
پاسخ:

تهرانی: رضایی آیت االله
خواندم فلسفه چرا من که باشد گفته ابن سینا که ندارم مستند آنها از من شد ذکر اینجا در لااقل که این هایی

است؛ شده بیان و نوشته هم آثار در را این خواندم؛ فلسفه من چرا باشد گفته مطهري شهید یا
است؛ اینجا در نکته چند است، کرده پشیمانی اظهار فلسفه خوانی و فلسفه دانی از کسی اگر

یک به عنوان بپذیرد انسان اینکه الاّ نیست؛ حجت قولشان و فعل نیستند، معصوم چون اینها از هیچ کدام اولاً
است. تحقیق و تأمل قابل که قول

کرده اند}، پشیمانی {اظهار حتی دانش آموزي احیاناً ادب آموزي، فقه آموزي، از که بودند علما از کثیري ثانیاً
یا است زده آتش را علمی اش آثار کل و است آمده پیش برایش حالی یک دفعه که را عالمانی داشتیم زیاد

است. غلط یا باطل عملکردي یک که باشد این بر دلیل نمی تواند این است؛ ریخته چاه در
علم از یعنی بودم، کشیده پر عرفان به فلسفه از اي کاش که است این گفتارشان معناي اینها از بعضی ثالثاً
می بودم، شهود و باطنی توجهات اهل می بودم، سیروسلوك اهل یعنی شهودي، و حضوري علم به حصولی

می رسد. نظر به این گونه است؛ نبوده مراد این بخوانم، ادبیات برگردم نخوانم، فلسفه حالا اینکه نه
وکیلی: جت الاسلام والمسلمین

تهرانی14 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



دینی معارف در عقل جایگاه همایش

می جویم}. {بیزاري تفلسف از من دارند: تصریحی ملاصدرا مرحوم
گرامی... استاد شما از متشکریم

د.» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»

www.rezaitehrani.ir15



دینی معارف در عقل جایگاه همایش

منابع فهرست
. 24 و 23 آیه زخرف، سوره . 1

ایران: - قم ج. 1 الإمامیۀ. إعتقادات تصحیح . 1413 - 1371 حسین. درگاهی، و محمد، بن محمد مفید، . 2
. 72 ص المفید، الشیخ لألفیۀ العالمی المؤتمر

جماعۀ ایران: قم ج. 1 النعمۀ. تمام و الدین 1416 . کمال علی  اکبر. غفاري، و علی، بن محمد ابن بابویه، . 3
. 503 و 502 صص الإسلامی، النشر مؤسسۀ بقم. العلمیۀ الحوزة فی المدرسین

المؤمنین. مجالس . 1377 احمد. منافی، عبد و الدین، شریف  بن االله نور شوشتري، به ر.ك بیشتر مطالعه براي . 4
. 477 ص 1 ج اسلامیه، ایران: - تهران ج. 2

(تعلیقات المنظومۀ شرح . 1413 - 1369 مسعود. طالبی، و حسن، آملی، زاده حسن مهدي، بن هادي سبزواري، . 5
ص396 . ،2 ج ناب، نشر ایران: تهران ج. 5 زاده). حسن

قرِْوَاشٍ بنِْ اَلنَّضْرِ عَنِ مَحْبوُبٍ بنِْ اَلحَْسَنِ عَنِ دٍ مُحَمَّ بنِْ أَحْمَدَ عَنْ یحَْیىَ بنِْ دِ مُحَمَّ عَنْ یعَْقُوبَ بنُْ دُ مُحَمَّ . 6
یعُْدِیهََا أَنْ مَخَافۀََ إبِلِیِ منِْ أَعْزِلهَُا اَلجَْرَبُ بهَِا یکَُونُ اَلجِْمَالِ عَنِ سَأَلتْهُُ قاَلَ: لاَمُ اَلسَّ عَلَیهِْ ِ اَاللهَّ عَبدِْ أَبیِ عَنْ الِ اَلجَْمَّ
صَلَّى ِ اَاللهَّ رَسُولَ أَتىَ أَعْرَابیِا إنَِّ لاَمُ اَلسَّ عَلَیهِْ ِ اَاللهَّ عَبدِْ أَبوُ فقََالَ اَلمَْاءَ تشَْرَبَ حَتَّى لهََا رْتُ صَفَّ رُبَّمَا ابَّۀُ اَلدَّ وَ جَرَبهَُا
مَخَافۀََ شِرَاءَهَا فأََکْرَهُ جَرَبٌ بهَِا وَ اَلیْسَِیرِ باِلثَّمَنِ اَلبْقََرَةَ وَ اةَ اَلشَّ أُصِیبُ إنِِّی ِ اَاللهَّ رَسُولَ یاَ فقََالَ ، آلهِِ وَ عَلَیهِْ ُ اَاللهَّ
قاَلَ ثمَُّ لَ وَّ اَلأَْ أَعْدَى فمََنْ أَعْرَابیُِّ یاَ آلهِِ وَ عَلَیهِْ ُ اَاللهَّ صَلَّى ِ اَاللهَّ رَسُولُ فقََالَ غَنمَِی وَ إبِلِیِ اَلجَْرَبُ ذَلکَِ یعُْدِيَ أَنْ
لاَ وَ فصَِالٍ بعَْدَ رَضَاعَ لاَ وَ صَفَرَ لاَ وَ شُؤْمَ لاَ وَ حَامَۀَ لاَ وَ طِیرََةَ لاَ وَ عَدْوَى لاَ آلهِِ وَ عَلَیهِْ ُ اَاللهَّ صَلَّى ِ اَاللهَّ رَسُولُ
إدِْرَاكٍ؛ بعَْدَ یتُمَْ لاَ وَ ملِْکٍ قبَلَْ عتِقَْ لاَ وَ نکَِاحٍ قبَلَْ طَلاَقَ لاَ وَ اَللَّیلِْ إلِىَ یوَْماً صَمْتَ لاَ وَ اَلهْجِْرَةِ بعَْدَ بَ تعََرُّ
التراث. لاحیاء السلام علیهم البیت آل مؤسسۀ و محمدرضا، جلالی، حسینی حسن، بن محمد عاملی، حر
(علیهم البیت آل مؤسسۀ ایران: - قم ج. 30 الشریعۀ. مسائل تحصیل إلی الشیعۀ وسائل تفصیل . 1416

. 506 ص ،11 ج التراث، لإحیاء السلام)
. 328 شماره غزل حافظ، دیوان . 7

. 2 و 1 ص ملی، شوراي مجلس کتابخانه خطی، نسخه اثولوجیا، بر سعید قاضی شرح قمی، سعید قاضی . 8
شهرزوري، الأمّۀ؛ هذه أرسطاطالیس یا له: قال أهله من واحد کمل إذا کان أنه سلم و علیه االلهّ صلّى عنه یروى و . 9
الکریم عبد الأفراح»»، روضۀ و الأرواح «نزهۀ بعده و الإسلام ظهور قبل الحکماء «تاریخ محمود، بن محمد

. 35 ص شویرب، ابو
طالبی، مسعود و آملی زاده حسن حسن زاده)»، حسن (تعلیقات المنظومۀ «شرح مهدي، بن هادي سبزواري، . 10

. 57 ص ،1 ج ،2 اسلامی حکمت کتابخانه
یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 11
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 179 ص ،1 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
جماعۀ ایران: قم ج. 1 (للصدوق). التوحید . 1416 هاشم. طهرانی، حسینی و علی، بن محمد ابن بابویه، . 12

. 432 ص الإسلامی، النشر مؤسسۀ بقم. العلمیۀ الحوزة فی المدرسین
(تکملۀ الأئمۀ أصول فی المهمۀ الفصول . 1418 - 1376 محمد. قائنی، و حسن، بن محمد عاملی، حر . 13

. 554 و 553 صص ،1 ج السلام)، (علیه رضا امام اسلامی معارف مؤسسه ایران: - قم ج. 3 الوسائل).
Henry Corbin. . 14

تهرانی16 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



دینی معارف در عقل جایگاه همایش

ایران: - قم ج. 1 المواعظ. و الحکم عیون . 1376 حسین. بیرجندي، حسنی و محمد، بن علی واسطی، لیثی . 15
. 341 ص نشر، و چاپ سازمان الحدیث. دار فرهنگی علمی مؤسسه

المدرسین جماعۀ ایران: قم ج. 1 العقول. تحف . 1404 - 1363 علی. بن حسن ابن شعبه، و علی  اکبر، غفاري، . 16
. 54 ص الإسلامی، النشر مؤسسۀ بقم. العلمیۀ الحوزة فی

دار ایران: - تهران ج. 8 الکافی. . 1363 محمد. آخوندي، و یعقوب، بن محمد کلینی، علی  اکبر، غفاري، . 17
. 25 ص ،1 ج الإسلامیۀ، الکتب

. 572 ص دانش، دنیاي ایران: - تهران ج. 1 الفصاحۀ. نهج . 1382 ابوالقاسم. پاینده، . 18
الشریف ایران: - قم ج. 2 الواعظین. روضۀ . 1375 محمدمهدي. خرسان، و احمد، بن محمد نیشابوري، فتال . 19

. 4 ص الرضی،
- دمشق ج. 2 الشهاب. مسند . 2010 - 1431 المجید. عبد حمدي سلفی، و سلامه، بن محمد قضاعی، . 20

. 88 ص العالمیۀ، الرسالۀ دار سوریه:
البلاغۀ نهج . 1414 اول. امام (ع)، طالب ابی بن علی و حسین، بن محمد رضی، شریف صبحی، صالح، . 21

. 38 حکمت ،475 ص الهجرة، دار مؤسسۀ ایران: - قم ج. 1 الصالح). (صبحی
البلاغۀ نهج . 1414 اول. امام (ع)، طالب ابی بن علی و حسین، بن محمد رضی، شریف صبحی، صالح، . 22

. 407 حکمت ،548 ص الهجرة، دار مؤسسۀ ایران: - قم ج. 1 الصالح). (صبحی
الدین. بأصول یتعلق فیما الأخبار نوادر . 1372 مهدي. قمی، انصاري و مرتضی، شاه بن محمد کاشانی، فیض . 23
ج (پژوهشگاه)، فرهنگی تحقیقات و مطالعات موسسه عالی. آموزش و فرهنگ وزارت ایران: تهران ج. 1

. 37 ص ،2
البلاغۀ نهج . 1414 اول. امام (ع)، طالب ابی بن علی و حسین، بن محمد رضی، شریف صبحی، صالح، . 24

. 80 حکمت ،481 ص الهجرة، دار مؤسسۀ ایران: - قم ج. 1 الصالح). (صبحی
الحکم غرر . 1990 - 1410 مهدي. رجایی، و محمد، بن عبدالواحد آمدي، اول، امام (ع)، طالب ابی بن علی . 25

. 378 ص الإسلامی، الکتاب دار ایران: - قم ج. 1 رجایی). (تصحیح
ج. 9 الفرید. العقد . 1987 - 1407 عبدالمجید. ترحینی، و محمد، مفید قمیحه، محمد، بن احمد ربه، عبد ابن . 26

. 116 ص ،2 ج العلمیۀ، الکتب دار لبنان: - بیروت
اَلمُْناَفقِِ صَدْرِ فیِ تکَُونُ اَلحِْکْمَۀَ فإَِنَّ کَانتَْ أَنَّى اَلحِْکْمَۀَ خُذِ مانند: نمود استدلال میتوان نیز دیگري روایات به . 27
محمد رضی، شریف صبحی، صالح، اَلمُْؤْمنِِ ؛ صَدْرِ فیِ صَوَاحِبهَِا إلِىَ فتَسَْکُنَ تخَْرُجَ حَتَّى صَدْرِهِ فیِ فتَلََجْلَجُ
ایران: - قم ج. 1 الصالح). (صبحی البلاغۀ نهج . 1414 اول. امام (ع)، طالب ابی بن علی و حسین، بن

. 79 حکمت ،481 ص الهجرة، دار مؤسسۀ
الشریف ایران: - قم ج. 2 (دیلمی). القلوب إرشاد . 1412 - 1371 محمد. بن حسن دیلمی، تغییر، اندکی با . 28

ص296 . ،2 ج الرضی،
یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 29
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 96 ص ،2 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
الکتب دار ایران: - قم ج. 2 المحاسن. تاریخ. بدون محمد. بن احمد برقی، و جلال الدین، محدث، . 30

. 230 ص ،1 ج الإسلامیۀ،
یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 31
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 163 ص ،1 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
www.rezaitehrani.ir17



دینی معارف در عقل جایگاه همایش

الکتب دار ایران: - قم ج. 2 المحاسن. تاریخ. بدون محمد. بن احمد برقی، و جلال الدین، محدث، . . 32
. 230 ص ،1 ج الإسلامیۀ،

الشریف ایران: - قم ج. 2 الواعظین. روضۀ . 1375 محمدمهدي. خرسان، و احمد، بن محمد نیشابوري، فتال . 33
ص11 . ،1 ج الرضی،

،0 شماره ،5 اسلام، جهان دانشنامه «پادري»، کریمی، مهدي، و دوبین، کریستین به ر.ك بیشتر مطالعه براي . 34
. 49 - 346 ص ،1380

یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 35
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

ص75 . ،3 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
الهداة إثبات . 2004 - 1425 الدین. علاء اعلمی، و شهاب الدین، مرعشی، حسن، بن محمد عاملی، حر . 36

. 204 ص ،4 ج للمطبوعات، الأعلمی مؤسسۀ لبنان: - بیروت ج. 5 المعجزات. و بالنصوص
Paradox. . 37

ج کتابچی، ایران: - تهران ج. 1 للصدوق. الأمالی . 1376 محمدباقر. کمره  اي، و علی، بن محمد ابن بابویه، . 38
. 116 و 115 ص ،1

الأنوار. بحار علی فیها الواردة النصوص تطبیق مع الآثار و الحکم مدینۀ و البحار سفینۀ . 1414 عباس. قمی، . 39
. 350 ص ،3 ج اسوه، انتشارات خیریه، امور و اوقاف سازمان ایران: - قم ج. 8

- قم ج. 2 صوفیه. ابطال در خیراتیه تاریخ. بدون کرمانشاهی. محمدعلی آقا به ك ر بیشتر مطالعه براي . 40
بهبهانی. وحید مجدد علامه مؤسسه ایران:

(محقق)، درودي محمد شیخ (محقق)، لازوردي حسینی مهدي سید (نویسنده)، حسن بن محمد عاملی، حر . 41
1400ق. قم، العلمیۀ، ،دارالکتب الصوفیۀ على الرد فی الإثناعشریۀ

یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 42
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 267 ص ،74 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 43
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 98 ص ،2 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 44
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 93 ص ،2 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
التراث. لاحیاء السلام علیهم البیت آل مؤسسۀ و محمدرضا، جلالی، حسینی حسن، بن محمد عاملی، حر . 45
(علیهم البیت آل مؤسسۀ ایران: - قم ج. 30 الشریعۀ. مسائل تحصیل إلی الشیعۀ وسائل تفصیل . 1416

. 150 ص ،27 ج التراث، لإحیاء السلام)
السلام علیهم البیت آل مؤسسۀ و محمدرضا، جلالی، حسینی حسن، بن محمد عاملی، حر تغییر، اندکی با . 46
آل مؤسسۀ ایران: - قم ج. 30 الشریعۀ. مسائل تحصیل إلی الشیعۀ وسائل تفصیل . 1416 التراث. لاحیاء

. 151 ص ،27 ج التراث، لإحیاء السلام) (علیهم البیت
یزدي، مصباح محمدباقر، بهبودي، علی  اکبر، غفاري، هدایت  االله، مسترحمی، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، . 47
- بیروت ج. 111 الأنوار. بحار . 1403 دیگران. و محمدمهدي، خرسان، محمدباقر، محمودي، تقی، محمد

. 153 ص ،70 ج العربی، التراث إحیاء دار لبنان:
تهرانی18 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



دینی معارف در عقل جایگاه همایش

. 22 آیه زخرف، سوره . 48
محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر . 1404 عباسعلی. بن محسن کوچه باغی، و حسن، بن محمد صفار، . 49

. 10 ص (ره)، النجفی المرعشی العظمی االله آیۀ مکتبۀ ایران: - قم ج. 1 (ص).
ایران: - قم ج. 1 الإمامیۀ. إعتقادات تصحیح . 1413 - 1371 حسین. درگاهی، و محمد، بن محمد مفید، . 50

. 68 ص المفید، الشیخ لألفیۀ العالمی المؤتمر
فی الخضم البحر و الأعظم المحیط تفسیر . 1422 - 1385 محسن. تبریزي، موسوي و علی، بن حیدر آملی، . 51

. 197 ص ،4 ج نور، علی نور ایران: - قم ج. 7 المحکم. العزیز االله کتاب تأویل
اصفهان ج. 26 الوافی. . 1406 کمال. ایمانی، فقیه و ضیاءالدین، علامه، مرتضی، شاه بن محمد کاشانی، فیض . 52

. 514 ص ،3 ج العامۀ، السلام) (علیه علی أمیرالمؤمنین الإمام مکتبۀ ایران:
فی الخضم البحر و الأعظم المحیط تفسیر . 1422 - 1385 محسن. تبریزي، موسوي و علی، بن حیدر آملی، . 53

. 197 ص ،4 ج نور، علی نور ایران: - قم ج. 7 المحکم. العزیز االله کتاب تأویل
اصفهان ج. 26 الوافی. . 1406 کمال. ایمانی، فقیه و ضیاءالدین، علامه، مرتضی، شاه بن محمد کاشانی، فیض . 54

. 514 ص ،3 ج العامۀ، السلام) (علیه علی أمیرالمؤمنین الإمام مکتبۀ ایران:
مدهش. واژه دهخدا، افکننده؛ درحیرت ( ص (ع [ هِ ُ م ] . مدهش . 55

. 859 ص ،22 ج صدرا، ایران: - تهران ج. 34 مطهري. شهید استاد آثار مجموعه . 1376 مرتضی. مطهري، . 56

www.rezaitehrani.ir19


